
ــــه ۵شنب

۹۹ ۱۱ ۰۲

۸ صفحه ویژه سالگرد درگذشت اسماعیل ستار زاده و حاج قربان سلیمانی

 جمادی الثانــی ۱۴۴۲
 جمادی الثانــی ۱۴۴۲
۱۴۴۲

۷ | ۷ | ۷ ۲۰۲۱ ژانویــه ۲۰۲۱ ژانویــه ۲۰۲۱ ۲۱

۳۳۰۵شـــــمــاره ۳۳۰۵شـــــمــاره ۳۳۰۵ روزنامه شـــهرآرا

۱۰

رآرا 
ـــه

ه ش
مـ

زنا
رو

ان 
ـگ

ایـ
ه ر

مـ
مـی

ض

با آثار و گفتارى از:

وتار یک د سیمِ  دو
روايت هايى از حاج قربان سليمانى و اسماعيل ستارزاده 
دو چهره موسيقى مقامى خراسان

عليرضا سليمانى | محمد يگانه | هوشنگ جاويد | مرتضى گودرزى | محمد حقگو



آرمـان اورنـگ | از اسـماعيل سـتارزاده بـا همـه قـد 
و قامـت درشـتش در موسـيقى محلـى، خيلـى چيـز 
دندان گيـرى در دسـترس مـا نيسـت، شـايد به جـز 
همـان چنـد قطعـه مانـده بـر آپـارات و يوتيـوب كـه 
همه شـان نسـخه هاى بى كيفيتـى از اجراهـاى نمكيـن 
اوسـت و صـد البته آرشـيو بى پايـان راديـو و تلويزيون 
ملى آن سـال ها كـه معلـوم نيسـت كـى در و درچه اش 
بـاز خواهد شـد بـه رويمـان. ويكى پديايش هـم لاغر و 
نحيف اسـت از بد روزگار. در كل، 73 كلمه بى سـروپايان 

بـه ضميمـه سـه پانويـس بى رمق.
نگيـزه،  ريـد بـه حسـاب ا پاراگـراف پيـش را بگذا
و  بگـردد  نفـر  يـك  ينكـه  ا نگيـزه  ا حسـاب  بـه 
پاى پسـت هاى دنيـاى مجازى يـك اكانت اتفاقـى پيدا 
كنـد از آدمـى كـه هم فاميـل «بخشـى» خوش لهجـه 

موسـيقى قوچـان اسـت و شـك بـه 
اينكـه نكند پسـرى، بـرادرى، كسـى 
باشـد از او. حاصلـش هـم بشـود ايـن 

گفت وگـوى واتس اپـى بيـن ايـران 
و بلغارسـتان، جايـى كـه مسـعود 
سـتارزاده، پسـر بـزرگ زنده يـاد 
در  يـام  ا يـن  ا اسـماعيل،  اسـتاد 

. سـت نجا آ
اسـماعيل سـتارزاده بـا همـه 
قدرش در موسـيقى محلى و همه 
اشـعارى كه همه مـا از او در خاطر 
داريم، بـراى همه مان ناشـناخته 
اسـت انگار، اينكـه او چه كسـى 
بـوده، كجا به دنيـا آمـده و اينكه 
چطـور گذر يـك آذرى افتـاده به 
شـمال خراسـان و شـده بخشى 

نامـدار موسـيقى يك خطـه ديگر.
بله، در حقيقت اصالت پدر از يكى دو نسـل قبلشـان مى رسد 
بـه ميانه، روسـتاى تـَرك، روسـتايى كـه الان بـراى خودش 
شهرسـتانى شـده. اجداد پدر البته سـاكن باكو بوده اند، ولى 
اصالتا اهل روسـتاى تـرك ميانـه. پدربزرگم، تيمـور، متولد 
همـان باكوسـت و پـدرم هـم. اين هـا همـان زمـانِ مسـائل 
بلشـويكى كـه كم كـم تجـار و سـرمايه دارها را گرفتنـد زير 
سـؤال و جـواب، تـرك باكـو مى كننـد. پدربـزرگ مـن هـم 

بـه همـراه پـدرم كـه شـايد شش هفت سـاله بوده مى آينـد 
طـرف ايـران، و همين طـور پدربزرگ مـادرى ام و مـادرم كه 
نوزاد بـوده آن موقـع. اين ها از مسـير دريـا مى آيند تـا بنادر 
ايران، ولـى بنادر را بـه روى آن ها بـاز نمى كننـد و در نتيجه، 
بعد از چنـد روزى كـه روى دريا گرفتـار مى شـوند، مى روند 
طرف عشـق آباد تركمنسـتان. بعد يكى دو سـال هم از طرف 
باجگيران و لطف آبـاد مى آيند سـمت قوچـان و همان جا در 

على آبـاد سـاكن مى شـوند.

پـس زنده يـاد سـتارزاده در قوچـان قـوم و 
نداشـتند. خويشـى 

بعضـى بسـتگان كـه در همـان عشـق آباد مى ماننـد و 
بعدهـا ديگـر ارتبـاط مـا بـا آن هـا قطـع مى شـود و ديگر 
اطلاعـى از آن هـا نداريـم، ولـى پدربزرگم وقتى مى رسـد 
على آبـاد قوچـان، كسـبى راه مى انـدازد 
و خواهرهايـش هـم همان جـا ازدواج 
مى كننـد. در نتيجـه بسـتگان تـازه اى 
يافتـه بوديـم از كردهـا و على آبادى ها. 
نيـد، همـان  على آبـاد هـم كـه مى دا
حاج قربـان  كـه  اسـت  روسـتايى 
سليمانى در آن سـاكن بودند و الان هم 

پسرشـان هسـتند.

بلـه، مسـير روزگار اسـماعيل 
سـتارزاده اما از باكو و عشـق آباد 
نمى شـود  ختـم  على آبـاد  بـه 
انـگار. ايشـان بعدها گذرشـان به 
مشـهد و تهران هم افتاد. درسـت 

اسـت؟
بلـه، مـا تـا سـال 43 على آبـاد بوديـم. 
بعد خاطرم هسـت كـه من ديگـر كلاس 
اول ابتدايـى را مشـهد خوانـدم. بعـد هـم دو سـه سـال 

مشـهد بوديـم و رفتيـم تهـران.

اسـتاد سـتارزاده از يك نظـر در موسـيقى آن 
سـال هاى خراسـان يـك استثناسـت. در ايـن 
موسـيقى محلى، دوتارنـوازى از پـدر و پدربزرگ 
بـه پسـر و نـوه منتقـل مى شـد و خيلـى از دايره 

پدر همیشه می گفتند که 
وقتی چیزی را می آموزید، 
از خودتان هم ابتکاری 
داشته باشید. یعنی باید 
کار شما امضای شما را 
داشته باشد به اصطلاح. 
بخشی ها می رفتند در یک 
عروسی اجرا می کردند و 
این دیگر به صورت کلیشه 
درآمده بود. به نظر من، 
پدر اولین بخشی ای است 
که «کُر» را اضافه کرد. حتی 
همان «هِی»، «میون 
ایلُم... هِی... یکه سِوارُم... 
هِی». یعنی جمعیت را 
شراکت داد در این اجرا

پدر همیشه می گفتند که پدر همیشه می گفتند که 
وقتی چیزی را می آموزید، 
از خودتان هم ابتکاری 
داشته باشید. یعنی باید 

ملودى هــاى ســتارزاده را از بچگــى شــنيده 
بــودم، وقتــى ســوار دوچرخــه پــدرم بــودم، 
يكــى از آن اطلس هــاى چينــى دوميــل 
ــن  ــگ. م ــا و كله چــراغ و زن ــا نشــان اژده ب
هميشــه جلــو دوچرخــه مى نشســتم و 
دســته را ســفت مى چســبيدم كــه نيفتــم. 
بــراى مــن، آن لحظه هــا از آن معــدود 
ــه  ــود ك ــرى ب ــدر و پس ــاب پ ــاى ن لحظه ه
ــدرم  ــاب اســت. پ ــا حســابى ناي در نســل م
ــى  ــت و گاه ــترش منقب ــد. بيش ــى مى خوان ــى زد و چيزهاي ركاب م
ــان  ــدم همه ش ــا فهمي ــه بعده ــك ك ــاى ريتمي ــن ملودى ه از همي
ــده.  ــتنى خوان ــه اى دوست داش ــا ته لهج ــدا ب ــردى خوش ص را پيرم
آدم هــاى نســل پــدرم، همــه آوازهــاى او را حفــظ بودنــد و در 

لحظه هــاى سرخوشــى مى خواندنــد.
حاج قربان را اما با «شب، سكوت، كوير» شناختم. شب هاى كابوس وار 
كنكور بود و صداى دوتار حاج قربــان و كمانچه محزون كيهان كلهر، 
در آن ضبط رنگ و رو رفته پاناســونيك، از وســط كتاب ها و جزوه ها 
به شب هاى مهتابى دشــت هاى خراســان پرتم مى كرد. بعد، صداى 
محمدرضا شــجريان دســتم را مى گرفــت و مى بردم بــه جايى كه 
نمى شــناختم اما انگار همه تاريخ را همان جا زيســته بودم. جادويى 
در آن موسيقى پرطنين، در شــلوغ كارى آن دو تا سيم نهفته بود، كه 
مى توانست به تمام روزها و شــب هاى عبوس مثل هم، رنگى از شور و 

طراوت بزند.
دلم مى خواســت بزنم به دل جــاده و بروم حاج قربــان را ببينم و 
دوتارش را ببوســم، بنشــينم پاى نقل هايش و همه قصه هاى عالم 
را از زبان او بشــنوم، قصه همه عشــق ها و ناكامى ها، همه آرزوها و 

حسرت ها.
ديدار حاج قربان اما وقتى ميسر شد كه او هفت روز مى شد كه دوتار 

را زمين گذاشته بود.

على آباد، روستاى آبادى است، روستايى كه انگار نافش را با موسيقى 
بريده اند. همه روستاى على آباد موقوفه اى است از اميرحسين خان 
شــجاع الدوله كه با وجود اين اســم پرطمطراق، همــه او را به نام 
رشــيدخان مى شناســند، ســردار كل قوچان كه مأمور شد خبر 
جدايى بخشى از خاك وطن را به كردهاى فيروزه برساند و درست 
همان طور كه آرزو كرده بود، پيش از رســاندن ايــن خبر، مرگ به 

استقبالش آمد.
اسماعيل ستارزاده و حاج قربان سليمانى اينجا باليده بودند، اينجا در دل 
روستايى آباد با تاكستان هاى فراوان، با جوان هاى رشيد بازوستبر. در 
تاكستان هاى على آباد هنوز مى شود طنين دوتار حاج قربان را شنيد و 
زنگ صداى جرسش را. موسيقى در خون اين مردم است، در خاكشان، 
در رگ تاك هايى كه هر سال، زير آفتاب خدا، به خوشه مى نشينند، در 

ميراثى كه در سينه «بخشى» هاست.

نمى دانم چند سال است كه اسماعيل ستارزاده دوتارش را به سينه 
ديوار آويخته، اما امسال درست 13 ســال مى شود كه حاج قربان، 
چند قدم آن طرف تر از تاكستانش، بالش خاك را زير سرش گذاشته 

و خوابيده.
چرا هيچ وقت به اين صرافت نيفتادم كه چيزى از زندگى اســماعيل 
ســتارزاده بدانم؟ شــايد چون هنوز انبوه ملودى هايش زنده هستند، 
اما قربان بخشى، پســر بخشى رمضان، پســر حسينعلى بخشى، حالا 
سيزده سالى مى شود كه ساز نمى زند و آواز نمى خواند، صداى دوتار اما 
هم چنان در كوچه هاى على آباد شنيده مى شود، و آوازهايى را كه ريشه 
در تاريخ اين مردم عاشق پيشــه دارد، هنوز مى شود در تاكستان هاى 

على آباد شنيد.
خبرى از فرزند يا فرزندان ستارزاده ندارم، اما آن ها هم حتما صدا و 
صفاى او را به ارث برده اند. على رضا سليمانى اما مثل پدرش كشاورز 
است. او هم هر وقت ساز دلش كوك نباشــد، سيگارى مى گيراند و 
دوتارش را كوك مى كند، و با اولين زخمه ها، قدم به جهان مينويى 
موسيقى مى گذارد، به بهشت اســاطيرى اغانى. حيدر سليمانى هم 
مثل پــدر و پدربزرگش، در كوچه باغ هاى ســاز و آواز مى چرخد و 
داستان عاشــق ها را روايت مى كند كه قصه هاى اين مردم همه از 

عشق است، از عشق، عشق، عشق.
مضمون همه آوازهاى اســماعيل ســتارزاده و حاج قربان سليمانى 
هم همين يك حرف بود. حرف همه بخشــى ها همين است. حيف 

نيست اين قصه تمام شود؟

حیف نیست این قصه
تمام شــود؟

سطرهايى در حال و هواى تاكستان هاى على آباد، جايى كه 
اسماعيل ستارزاده و حاج قربان در آن آواز خوانده و دوتار زده اند

حسن احمدی فرد
۰۲روزنامه نگار

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۱۳۹۹ بهمــن    ۰۲
۷جمادی  الثانی ۱۴۴۲ 
۳۳۰۵ شـــــماره 

۵شنبه

این ھا دو سیم
یک دوتارند

مسعود ستارزاده از بخشى هاى شمال خراسان
مى گويد، از حاج قربان و حاج حسين كه پا 
در سنت دارند، تا اسماعيل ستارزاده كه به 
قطعه هاى تازه اش شناخته مى شود



حسام الدین نجفی| 

 اين ها ميراث ماست

تيـره و تبارهـا خـارج نمى رفتنـد. آن وقـت يـك 
غيربومـى چطـور تـا اين حـد رشـد كـرده اسـت در 

ايـن موسـيقى؟
علاقـه و اسـتعداد ايشـان زمينـه اى شـده بـود كـه بعـد از 
آشـنايى با سـاز دوتار، خيلى زود در موسيقى پيشـرفت كنند 
تا جايى كه ايشـان را بـه عنوان يك بخشـى بپذيرنـد. مرحوم 
پـدر تسـلطى هـم بـه زبان هـاى كرمانجـى، تركـى قوچـان و 
فارسـى پيدا كـرده بودنـد. اين بـود كه هـم كرمانج ها ايشـان 
را بـه عنوان بخشـى پذيرفتنـد و هـم در قوچان و روسـتاهاى 

ترك نشـين.

و روز و روزگار ايشـان به ياد شـما در همين محافل 
نقل و روايت آن سـال ها مى گذشـت؟

رسـم آن زمـان ايـن بـود كـه بخشـى ها همگـى در كنـار 
هنرشـان، شـغلى هـم داشـتند: يكـى كشـاورزى، يكـى 
دامـدارى، يكـى هـم دكان دارى. پـدر من هم با كسـب آشـنا 
بـوده و چـون پدربـزرگ مـادرى ام هـم آرايشـگر يا بـه قولى 
سـلمانى بـود، ايشـان هـم پيـش پدرخانمـش آرايشـگرى 
يـاد گرفـت و مغـازه اى در همـان قوچـان راه انداخـت. حتى 
در مقطعـى رئيـس صنـف آرايشـگران قوچـان هم بودنـد. در 
كنار ايـن هم بـراى ضبـط برنامـه مى رفتنـد راديو مشـهد. يا 
عروسـى ها و مراسـم قوچان و روسـتاهاى اطراف را مى رفتند، 
از ديزاديـز و فرخـان و على آبـاد تـا خيلـى جاها كـه ديگر من 
خاطرم نيسـت. آن موقع عروسـى ها هـم چند شـبانه روز بود. 
بـراى همين، پدر همكار و شـاگردى هم داشـتند كـه مغازه را 
اداره مى كـرد. بـه غير از ايـن، در خانه يادم هسـت كـه خيلى 
اوقـات يـا داشـتند ملودى يـا آهنگـى را زمزمـه مى كردنـد يا 

مشـغول سـرودن ترانـه و تصنيفـى بودند.

دربـاره راديـو گفتيـد. معـروف اسـت كه اسـتاد 
سـتارزاده، راه پـاى خيلى ها را بـه راديو بـاز كرده اند 
و به گونـه اى انـگار كمك كرده انـد كـه موسـيقى 
خراسـان در راديـوى اسـتان و تهـران مطرح شـود.

در اين بـاره آن قدر كـه ما اطلاع داشـتيم يـا در منـزل و مغازه 
مى ديديـم، آقـاى قُجاونـد بود كـه در اصـل نقاش سـاختمان 
بود ، ولـى پدر مـن به خاطـر نـوع تحريرهايى كه تـوى صداى 
ايشـان وجود داشـت، شـعر و آهنـگ «يه دونـه انـار، دو دونه 
انـار » را برايـش سـاخت. بعـد هـم هميـن را بردنـد راديـو و 

ضبـط كردنـد. يـا مهـدى پايـدار و آقـاى روانبخـش بودنـد 
كـه پـدر خيلـى بهشـان كمـك كـرد. حتـى آقـاى روانبخش 
فارسـى مى خواند و اصـلا در زمينه موسـيقى مقامـى فعاليت 
نداشـت، ولى بالأخره جـزو خواننده هاى خوب آن زمان شـد. 
به علاوه، سـيد محمـد نجم الديـن، خواننـده مشـهدى، را هم 

يادم هسـت كـه با پدر حشـر و نشـر داشـت.

هميـن همكارى بـا راديـو و ضبط برنامه هـا موجب 
شـد پدر در مشهد سـاكن شوند؟

ــرار  ــه در ســال 41 ق ــوچ از اينجــا شــروع شــد ك ماجــراى ك
ــه ســيل زدگان  ــراى كمــك ب ــدان را ب شــد جمعــى از هنرمن
ميــلان ايتاليــا بــه ايــن كشــور بفرســتند، ســيلى كــه 
بــر اثــر شكســتن ســد شــهر ميــلان، فاجعــه اى خلــق 
كــرده بــود. پــدر را بــه همــراه يــك تيــم بــه انتخــاب 

ايشــان فرســتادند ايتاليــا. قــرار هــم بــود 
كــه ايــن تيــم 15 روز آنجــا باشــند، ولــى ايــن 
ســفر حــدود دو مــاه تمديــد شــد بــه گمانــم. 

ــن  ــراى اي ــد از اج ــتقبال ش ــم اس ــيار ه بس
هنرمنــدان. برنامــه ايــن تيــم هــم اين طــور 
ــتند و  ــا داش ــى در ايتالي ــه اجراهاي ــود ك ب
ــت  ــى» بلي ــت عال ــورت «هم ــه ص ــردم ب م
تهيــه مى كردنــد. بليت هــا هــم صــرف 
ــع  ــه ســيل زدگان مى شــد. آن موق كمــك ب
گفتــه شــد كــه بــه دليــل اســتقبال ها 
ايــن كمــك آن قــدر چشــم گير شــده 
كــه از كمك هــاى دولــت انگليــس هــم 
عبــور كــرده اســت. نتيجــه اينكــه ايــن 
ــد از  ــد. بع ــا بودن ــم در اروپ ــاه و ني ــم دو م تي
هميــن ســفر بــود كــه پــدر جايــگاه خاصــى 
ــع  ــد. آن موق ــدا كردن ــهد پي ــو مش در رادي

ــود  ــد از آن ب ــوز. بع ــود هن ــم نب ــون ه تلويزي
ــل  ــهد، مث ــو مش ــى رادي ــاى محل ــيارى از برنامه ه ــه بس ك
ــور  ــا حض ــا ب ــت ي ــورت و مصلح ــا مش ــان»، ب ــه «دهق برنام
ــه خاطــر بعــد مســافت  ايشــان ضبــط مى شــد. در نتيجــه، ب
ــهد  ــه در مش ــد ك ــان وادار ش ــان، ايش ــران و قوچ ــن ته بي

ــود. ــاكن ش س

و ايـن حضـور در راديـو و بعدهـا تلويزيـون كمك 

زيادى بـه معرفـى موسـيقى خراسـان كرد.
بلـه، آن موقـع در واقـع موسـيقى مقامـى هـر منطقـه، تـوى 
چهـار تـا روسـتاى همـان منطقـه شـناخته شـده بـود ولـى 
پدر ايـن را از مشـهد شـروع كـرد و در تهـران هم اشـاعه داد. 
در نتيجـه، فتـح بابـى شـد بـراى هنرمنـدان شهرسـتان هاى 
ديگـر از بيرجنـد و تربت جام تـا شـيروان و بجنورد كـه آن ها 
هم بـه فكـر عرضـه موسيقى شـان بيفتند. بعـد هـم تلويزيون 
راه افتـاد و ايشـان اوليـن برنامه هـاى موسـيقى مقامـى را در 

تلويزيـون اجـرا كردنـد.
مشهور است كه مرحوم ستارزاده چيزى در حدود 

300 قطعه تازه به موسيقى شمال خراسان اضافه 
كرده اند. خاطرتان نيست كه اين نوآورى هاى پدرتان 

در بستر آن موسيقى سنتى و اصيل با مخالفتى 
روبه رو شده باشد؟

پـدر هميشـه مى گفتنـد كـه وقتـى چيـزى را مى آموزيـد، 
از خودتـان هـم ابتـكارى داشـته باشـيد. يعنـى بايـد كار 
شـما امضـاى شـما را داشـته باشـد به اصطـلاح. بـراى نمونه، 
بخشـى ها مى رفتنـد در يـك عروسـى يا مراسـم آيينـى اجرا 
مى كردنـد و ايـن ديگـر بـه صـورت كليشـه درآمـده بـود. به 
نظـر مـن، پـدر اوليـن بخشـى اى اسـت كـه «كُـر» را اضافـه 
كـرد. حتى همـان «هِى»، «ميـون ايلُم... هِـى... يكه سِـوارُم... 
هِـى». يعنى جمعيـت را شـراكت داد در اين اجـرا و اين باعث 
مشـتاق شـدن بيشـتر جوان هـا بـه ايـن موسـيقى شـد. مـن 
گمـان مى كنم پدر كـه اين هـا را اجـرا كـرد، مخالفتى نشـد. 
يعنـى ايـن شـد سـبك ايشـان. خـب مشـخص بـود كـه پدر 
ايـن سـبك را بـه ايـن دليـل انتخـاب كـرد كـه همه فهـم و 
جذاب هـم باشـد. ببينيد، همـان موقـع مرحوم يگانـه قوچان 
بودنـد. مرحـوم حاج قربان هـم على آبـاد بودنـد. اين سـه نفر 
هميشـه بـا هـم بودنـد. بـا هـم مى زدنـد، بـا هـم تبـادل نظر 
مى كردنـد، گـپ و گعـده داشـتند. بـا همديگـر هم فكـرى و 
تبـادل نظـر داشـتند، ولـى اينكـه مخالفتى شـده باشـد، من 

خاطـرم نيسـت.

ولـى بالأخـره يك دفعـه يـك سـبك تـازه در 
موسـيقى مقامـى ايجـاد شـده بود و شـايد كسـانى 
گمـان كـرده باشـند كـه ايـن نوآورى هـا مقابـل 

موسـيقى محلـى منطقـه اسـت.
شـايد قبل ترهـا فقـط اهالـى على آبـاد و روسـتاهاى اطـراف 
ايـن اشـعار را متوجـه مى شـدند ولـى پـدر حتمـا به فارسـى 
شـعر مى گفتنـد. حـالا البتـه همـه اشـعار لهجـه مشـهدى يا 
محلـى داشـتند، امـا فارسـى بودنـد تـا سـر زبان هـا بيفتنـد. 
بـراى هميـن، هنـوز «دختـر فراش باشـى» و «ليـلا در وا كن 
مُيُـم» بعـد از 50 سـال ورد زبان هاسـت. امـا شـما ببينيـد 
نه هـاى مقامـى مـا را الان يـك نفـر  كـه كدام يـك از ترا
حتـى در قوچـان زمزمـه مى كنـد. «گلـى، گلـى، گلـى، تـو 
گل عـذارى گلـى» يـا «دختـر فراش باشـى» كـه پـدر اجـرا 
كـرده، هيچ كـدام جـزو مقام هـا نيسـت، ولـى اگـر پـدر براى 
نمونـه مقـام «تركمـن» را در راديو مـى زد، كسـى متوجهش 
نمى شـد. بـه نظـرم آن موقـع ايـن اجراهـاى تـازه باعـث 
اسـتقبال شـد و اينكه ايـن موسـيقى بـه خيلى ها شناسـانده 

شـود.
شـمال  مقامـى  موسـيقى  و 
خراسـان آن موقـع كدام يـك از 
اين هـا را احتياج داشـت؟ نـوآورى 

سـنت ها؟ حفـظ  يـا 
بــه گمانــم اگــر در ايــن بــاره دقيــق 
نشــويم، يــا بــه بخشــى هايى مثــل 
حاج قربــان و مرحــوم يگانــه ظلــم 
كرده ايــم يــا بــه مرحــوم ســتارزاده. 
چطــور؟ ببينيــد، موســيقى مقامــى 
يــك موســيقى روايــى قصه گوســت. 
و  كــه صدهــا  دارد  داســتان هايى 
ــده  ــل مى ش ــس نق ــار در مجال ــا ب صده
ــودش  ــت خ ــه جذابي ــه البت ــر دفع و ه
ــم  ــا ه ــن تكراره ــت. همي ــته اس را داش
ــود.  ــظ ش ــن حف ــت اي ــده اس ــبب ش س
ــال  ــون امث ــم مدي ــدن ه ــظ ش ــن حف اي
ــه.  ــان اســت و حــاج حســين يگان حاج قرب
ــا تلفيــق  ــه همــه كشــور، ب ــن موســيقى ب ــا شناســاندن اي ام
ــود كــه  ــو ممكــن شــد و ايــن ابتــكارى ب ايــن ملودى هــاى ن
ــى  ــدر بى انصاف ــه پ ــد ب ــه باي ــا ن ــى م ــام داد. يعن ــدر انج پ
ــاخت  ــن زيرس ــا اي ــى ها. آن ه ــر بخش ــه ديگ ــه ب ــم و ن كني
ــه  ــن را ارائ ــدى اي ــرح جدي ــا ط ــدر ب ــد و پ ــظ كرده ان را حف
ــان  ــگاه خودش ــر دو در جاي ــرم ه ــه نظ ــس ب ــت. پ ــرده اس ك

خدمــت كرده انــد. اين هــا دو ســيم يــك دوتارنــد.

روزنــــامــــه
ـــید شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۰۳

۱۳۹۹ بهمــن    ۰۲
۷جمادی  الثانی ۱۴۴۲ 
۳۳۰۵ شـــــماره 

۵شنبه

اگر دقیق نشویم، یا به 
بخشی هایی مثل حاج قربان 
و مرحوم یگانه ظلم کرده ایم 
یا به مرحوم ستارزاده. 
موسیقی مقامی یک 
موسیقی روایی قصه گوست. 
داستان هایی دارد که صدها 
و صدها بار در مجالس نقل 
می شده. همین تکرارها هم 
سبب شده است این حفظ 
شود. این حفظ شدن هم 
مدیون امثال حاج قربان 
است و حاج حسین یگانه. 
اما شناساندن این موسیقی 
به همه کشور، این ابتکاری 
بود که پدر انجام داد

اگر دقیق نشویم، یا به اگر دقیق نشویم، یا به 
بخشی هایی مثل حاج قربان 
و مرحوم یگانه ظلم کرده ایم 
یا به مرحوم ستارزاده. 



۰۴

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۱۳۹۹ بهمــن    ۰۲
۷جمادی  الثانی ۱۴۴۲ 
۳۳۰۵ شـــــماره 

۵شنبه

در تصاوير سال هاى نه چندان دور از 
استادان موسيقى محلى شمال خراسان، 
خيلى وقت ها يك گوشه تصوير هم خبرى 
از مرتضى گودرزى نوجوان هست. اين 
خوش اقبالى دمخور شدن با بخشى ها چطور 

در آن سن نصيب كسى مى شود؟
ــواده اى قوچانــى و اهــل فرهنــگ  مــن در خان
رشــد كــرده ام. پــدرم هــم از چهره هــاى 
فعــال فرهنگــى شــهر قوچــان بودنــد. ايشــان 
قبــل از انقــلاب كارمنــد كانــون پــرورش 
فكــرى كــودكان و نوجوانــان و پــس از آن هــم 
ــن  ــد. همي ــد اداره ارشــاد قوچــان بودن كارمن
ــاد  ــن ايج ــراى م ــى را ب ــت خاص ــم فرص ه
كــرده بــود بــراى حضــور در محيط هــاى 
فرهنگــى. در نتيجــه از 9 ســالگى ايــن فرصت 
بــراى مــن فراهــم شــد كــه از محضر بــزرگان 
موســيقى هــم بهره منــد شــوم، بزرگانــى 
ــان  ــاج قرب ــه، ح ــين يگان ــاج حس ــد ح مانن
ســليمانى، عباســقلى رنجبــر، اســماعيل 
ــيارى  ــكارى و بس ــين اف ــتارزاده، غلامحس س

ــى. ــيقى مقام ــدان موس ــر از هنرمن ديگ

هم  دوتار  مشق  استادان  اين  پيش 
مى كرديد؟

از همــان ابتــداى آشــنايى مــن بــا دوتــار، بــه 
صــورت جــدى پيــش اســتاد حــاج حســين 
يگانــه و اســتاد محمــد يگانــه آمــوزش 
ــم اســتاد محمــد  ــان ه ــن مي ــدم. از اي مى دي
يگانــه چهــره جــوان و فعــال آن ســال ها 
در اواخــر دهــه 60 بودنــد كــه به نســبت 
بخشــى هاى كهن ســال، روش تدريــس 
ــتند.  ــان داش ــا هنرجوي ــى ب ــل متفاوت و تعام
ــود  ــم ب ــا ه ــان روزه ــت در هم ــرم هس خاط
كه مطلع شــديم اســتاد اســماعيل ســتارزاده 
بــه نيــت احوالپرســى از خويشاوندانشــان، 
ــد روزى را  ــده و چن ــان آم ــه قوچ ــران ب از ته
ــم  ــن ه ــه م ــود. در نتيج ــد ب ــان خواهن قوچ
ــئوليتى در اداره  ــه مس ــدرم ك ــطه پ ــه واس ب
ــه  ــتى ك ــتم در نشس ــتند، توانس ــاد داش ارش
ــالگى  ــود، در 9 س ــا ب ــه برپ ــن بهان ــه همي ب
بــراى اوليــن بــار اســتاد ســتارزاده را از نزديك 

ببينــم. راســتش را بخواهيــد در همــان ديــدار 
ــه  ــه اى در زمين ــان جاذب ــم ايشــان چن اول ه
هنــر و روابــط اجتماعــى داشــتند كــه كمتــر 
كســى بود كــه مجــذوب شــخصيت و معرفت 
ــم  ــن ه ــه م ــود. در نتيج ــان نش ــر ايش و هن
ــرروز  ــودم، ه ــال ب ــى كم سن و س ــه كودك ك
ــتاد  ــه اس ــى ك ــر جاي ــردم در ه ــلاش مى ك ت
حاضر بــود، خــودم را برســانم و از محضرشــان 

ــم. ــتفاده كن اس

اما به طبع اين مدت چندانى طولانى نبود.
بلــه، ولــى در نهايــت در همان 
سفر اول پيشــنهادى از طرف 
ــى دو  ــر و يك ــن و مدي ــدر م پ

ــاد  ــان اداره ارش نفر از كاركن
ــه  ــد ك ــه ش ــتاد ارائ ــه اس ب
بــا توجــه بــه اينكــه ايشــان 
در ســنين بازنشســتگى بــه 
ــران  ــد و در ته ــر مى برن س
ــد،  ــى ندارن ــت خاص فعالي
دوبــاره بــه قوچــان برگردند 
و فعاليــت را از ســر بگيرنــد. 
ــم  ــان ه ــبختانه ايش خوش
ــنهاد  ــن پيش ــى زود اي خيل
را پذيرفتنــد و در مــدت 
كوتاهــى، بــا يــارى يكــى از 

ــراى ســكونت ايشــان  ــى ب فرزندانشــان، محل
تهيــه شــد. هميــن هــم بــاز موهبــت تــازه اى 
ــى  ــازه زندگ ــل ت ــرا مح ــن زي ــراى م ــود ب ب
ــه  ــا فاصل ــا م ــه ب ــد كوچ ــط چن ــتاد فق اس

داشــت.

و اين فرصتى را فراهم كرد براى حضور 
مستمر شما در محضر استاد.

بلــه زيــرا اســتاد هــم در آن ســال ها بــه واســطه 
ــرى داشــتند و من حس  سنشــان، تحرك كمت
مى كــردم بــا توجــه بــه اينكــه فرزنــدان اســتاد 
همگــى صاحــب زندگــى شــده اند، مــن وظيفه 
ــال  ــم و كمك ح ــت كن ــتاد خدم ــه اس دارم ب
ايشــان و همسرشــان باشــم. ايــن مســئله البته 
فرصتــى را هــم فراهــم مى كــرد كــه در محضــر 

ايشــان بــه فراگيرى موســيقى مشــغول شــوم. 
نتيجــه اينكــه در مــدت كوتاهــى يــك رابطــه 
بســيار عميــق بيــن مــا ايجــاد شــد و ايــن يــك 
ــى  ــود. از طرف ــن ب ــراى م فرصــت اســتثنايى ب
كــوچ اســتاد ســتارزاده زمينــه يــك همــكارى 
ميــان ايشــان و اســتاد محمــد يگانــه شــد و من 
ــتادم  ــر دو اس ــان از محض ــتم هم زم مى توانس
بهــره ببــرم. ايــن در زمانــى بــود كــه مــن ديگــر 
شــب و روزم را بــا اجــازه پــدرم، در محضر اســتاد 
ــواز،  ــتادى مهمان ن ــدم، اس ــتارزاده مى گذران س
خون گــرم، صميمــى، بامعرفــت، روشــن و 
دســت و دل باز كــه مــن را بــه 
عنوان شــاگرد ويــژه خودش 
ــر آنچــه در  ــرد و ه ــول ك قب
ــمند  ــى ارزش ــول زندگ ط
هنــرى خــودش تجربــه 
ــده بود،  ــر گذران كرده و از س
ماننــد يــك پدربــزرگ كــه 
ــوزد،  ــود مى آم ــوه خ ــه ن ب

ــه مــن آموخــت. ب

سال هاى مورد اشاره 
بايد سال هاى پايانى عمر 
استاد ستارزاده باشد. 
ايشان پس از بازگشت 
به قوچان هم دوباره اين 
فرصت را يافتند كه اجراهاى خود را از سر 

بگيرند؟
به واسـطه فعاليتـى كـه پـدرم در اداره ارشـاد 
داشـت، خوشـبختانه وعده هايى كه به اسـتاد 
سـتارزاده داده بودنـد، عملـى شـد و در مـدت 
كوتاهـى، ايـن شـرايط فراهـم آمد كه ايشـان 
بـه عنـوان يكـى از معـدود مؤلفيـن روزگار 
خودش، فعاليتـش را از سـر بگيـرد. اين يعنى 
پـس از 60 سـالگى ايشـان، دوبـاره در يـك 
دوره سه چهارسـاله، ايـن فرصـت را داشـتيم 
كـه از هنـر ايشـان بهره منـد شـويم. خاطـرم 
هسـت در همـان ايام هـم تعداد چشـمگيرى 
اجـراى صحنـه اى داشـتند. چندين سـفر هم 
خارج از خراسـان داشـتيم. يكـى از مهم ترين 
ايـن اجراها كنسـرت شـيراز بـود كـه خاطره 

بسـيار خوشـى هم بـراى ما و هـم بـراى مردم 
شـيراز به يـادگار گذاشـت. عـلاوه بـر اين هم 
در يك سـفر خارجـى در زمان بازگشـايى مرز 
ايران و تركمنسـتان در خدمتشـان بـودم و به 
عنوان هيئت همـراه جناب آقاى رفسـنجانى، 
رئيس جمهور وقت، به تركمنستان رفتيم. بعد 
هم ايشـان خيلـى زود، بـه دليـل بيمارى هاى 
متعـدد از جمله ديابـت، در زمسـتان 1373 از 

دنيـا رفتند.

درباره ارتباطتان با حاج قربان هم بگوييد 
برايمان. اين ارتباط بعد از درگذشت مرحوم 

ستارزاده شكل گرفت؟
مـن حـاج قربـان سـليمانى را مى شـناختم و 
چنديـن مرتبه هـم بـا اسـتاد سـتارزاده براى 
احوالپرسـى رفتـه بوديـم بـه على آبـاد. البتـه 
ايـن يـك ديـد و بازديـد دو طرفـه بـود. يعنى 
گاهـى هـم حـاج قربـان مى آمـد بـه قوچـان. 
آن نوبت هايـى كـه مى رفتيـم بـه على آبـاد 
و احوالـى از حاج قربـان مى پرسـيديم، بـراى 
من لحظات خيلـى شـيرينى بود تـا جايى كه 
حتى امروز هميشـه بـا حسـرت از آن دوره ياد 
مى كنـم كـه كاش آن موقع ابـزارى مثـل اين 
موبايـل مى داشـتم تـا آن سـاعات ارزشـمند 
را ضبـط مى كـردم. امـا متأسـفانه از بضاعـت 
تهيه يـك واكمن يا دوربين سـاده هـم محروم 
بودم. يـادم اسـت اواخر عمر اسـتاد سـتارزاده 
و زمانـى كـه خـود ايشـان احسـاس مى كـرد 
وقت زيـادى باقـى نمانـده و بيمارى هايشـان 
دارد غالـب مى شـود، چنديـن توصيـه بـه من 
كردنـد. يكـى اينكـه بـه هميـن آموخته هـا 
بسـنده نكنـم و بدانـم كـه دنيـاى هنـر مثـل 
اقيانوسـى اسـت كه انتهـا نـدارد و هنـوز بايد 
شـاگردى كنـم. توصيه ديگرشـان درسـت در 
همـان روز فوتشـان اين بود كـه بعد از ايشـان 
به على آباد، پيـش حاج قربان بـروم و از محضر 

ايشـان اسـتفاده كنم.

و اين زمينه اى شد تا شما پيش حاج قربان 
هم تلمذ كنيد؟

راسـتش پس از درگذشـت اسـتاد سـتارزاده، 

من دیگر شب و روزم 
را با اجازه پدرم، در 
محضر استاد ستارزاده 
می گذراندم، استادی 
مهمان نواز، خون گرم، 
صمیمی، بامعرفت، روشن 
و دست و دل باز که من را به 
عنوان شاگرد ویژه خودش 
قبول کرد و هر آنچه در 
طول زندگی ارزشمند هنری 
خودش تجربه کرده و از 
سر گذرانده بود، مانند یک 
پدربزرگ که به نوه خود 
می آموزد، به من آموخت

من دیگر شب و روزم من دیگر شب و روزم 
را با اجازه پدرم، در 
محضر استاد ستارزاده 
می گذراندم، استادی 

راوی مؤلف و 
روايت مرتضى گودرزى درباره حاج قربان سليمانى، اسماعيل ستارزاده

و جريان امروز موسيقى مقامى خراسان

مسـعود نبی دوسـت| مرتضى گـودرزى به طـرز غريبى در ميانـه يك مثلث 
مستحكم ايسـتاده، مثلثى از بخشـيگرى خراسـان كه هر رأس آن يك چهره 
نامدار اين موسـيقى اسـت: يك سـو «حاج حسـين يگانـه»، يك سـو «حاج 
قربان سـليمانى» و سـوى ديگر «اسـماعيل سـتارزاده». نمى دانم اسـمش را 
خوش اقبالى مى شـود گذاشـت يـا چيـز ديگر، امـا همين قـدر هسـت كه او 
هنوز قد نكشـيده بوده كـه راه پايش بـه محفل بخشـى هاى نامدار خراسـان 
باز مى شـود، اقبالى كه حـالا از او يـك چهره متفاوت سـاخته، نوازنـده اى كه 
پايـى در سـنت هاى اصيـل موسـيقى نواحـى دارد و سـرى در نوآورى هاى از 

جوانى برخاسـته.



مانـدن در قوچـان بـراى مـن بسـيار دشـوار 
شـده بود. يعنى از دست دادن سـتارزاده براى 
مـن چنان گـران و سـنگين آمد كه احسـاس 
مى كـردم فضـاى قوچـان خيلـى تنگ شـده 
برايـم. همين حـس هـم مـن را واداشـت كه 
به مشـهد كوچ كنم. بعـد از مدتى، قـدرى كه 
آرامـش پيـدا كـردم و مشـغله هايى برايـم در 
فضـاى راديـو و تلويزيون مشـهد فراهم شـد، 
ايـن توصيـه مرحـوم سـتارزاده دربـاره رفتن 
به على آبـاد در خاطـرم آمد. همين هـم من را 
واداشـت كه گاهى بـروم على آبـاد و در محضر 
حاج قربـان زانو بزنم. خـب، حاج قربـان هم از 
قبـل مـن را مى شـناختند و لطـف زيـادى به 
من داشـتند، اما بايـد ايـن نكتـه را بگويم كه 
نوع و كيفيـت ارتباط من با مرحوم سـتارزاده، 
خيلى متفـاوت بود بـا كيفيت ارتبـاط و تلمذ 
از محضـر حـاج قربـان سـليمانى. دليلش هم 
شـايد تفـاوت تدريـس و تعامل بخشـى هايى 
همچون حـاج قربـان بـود. يعنـى شـاگردان 
آن ها به صـورت موروثـى بودند. يعنـى فرزند 
از پـدر يـا پدربـزرگ يـا عمـو مى آموخـت 
موسـيقى را. در نتيجـه، در دوره اى كـه مـن 
افتخار تلمذ نزد حـاج قربان را داشـتم، به اين 
صورت بود كه از كاسـت هايى كـه از اجراهاى 
اسـتاد موجود بـود اسـتفاده مى كـردم. يعنى 
به اين شـيوه كه گهـگاه قطعاتى را كه توسـط 
اسـتاد در هر يك از كاسـت ها اجرا شـده بود، 
در خلوت خـودم اجرا مى كـردم و وقتى گمان 
مى كـردم بـه تسـلط رسـيده ام، مى رفتـم 

على آبـاد بـراى ارائه.

اين تفاوت مشى در موسيقى هردوى اين 
بزرگان هم قابل مشاهده است.

ــه راوى  ــن اينك ــتارزاده ضم ــتاد س ــه، اس بل
بســيار خوبــى از مقام هــاى موســيقى اصيــل 
ــى و  ــان ترك ــه زب ــود و ب ــان ب ــمال خراس ش
كرمانجــى و فارســى در نهايــت تســلط 
و اســتادى هنــر را ارائــه مى كــرد، پــس از 
تجربــه همــكارى اش بــا راديــو ايــران، خيلــى 
زود بــه ايــن بــاور رســيده بــود كــه بــراى نفوذ 

در قلــوب مــردم نبايــد فقط بــه روايــات كهن 
موســيقى خراســان بســنده كــرد. در نتيجــه 
هــم تعــداد زيــادى از تصنيف هــا و ترانه هــاى 
عاشــقانه فارســى را خلــق كــرد كــه «فاطمــه 
ســلطان»، «دختر قوچانــى»، «دختــر كُرده»، 
«جان نثــار»، «شــاه دوماد»، «گلى گلــى» و 
«وعــده ديــدار» از آن هاســت. يعنى مى شــود 
ــتارزاده  ــماعيل س ــه اس ــت ك ــور گف اين ط
نخســتين كســى بود كه دوتــار خراســان را به 
ــى  ــه ديگران ــرد، ب ــى ك ــا معرف ــه ايرانى ه هم

كــه شــايد خيلــى حوصله 
نمى كردنــد موســيقى 
خراســان را بــه زبــان 

تركــى يــا كرمانجــى 
دليــل  و  بشــنوند 
عمــده اش هــم ايــن 
ــات  ــه از آن ادبي ــود ك ب
و فرهنــگ شــناختى 

نداشــتند.
مــن از طــرف اســتاد 
هميشــه  ســتارزاده 
مى شــدم  تشــويق 
بــه ايــن نكتــه كــه 
ــق،  ــد موف ــك هنرمن ي

ــر  ــض از هن ــد مح ــد تقلي ــا كارش نباي الزام
ــه  ــت ك ــان مى گف ــد. ايش ــينيان باش پيش
هنرمنــد ضمــن اينكــه راوى مقام هــاى 
ــن  ــه بهتري ــد ب كهــن اســت و ســعى مى كن
شــكل آن مقام هــا را ارائــه كنــد، بايــد 
آثــارى را هــم از خــود بــه جــا بگــذارد. ايــن 
يعنــى وقتــى هنرجــو به ســطحى مى رســد 
كــه درس هــاى خــودش را پــس داده، حــالا 
بايــد از ذوق و خلاقيــت و نــوآورى برخــوردار 
ــن  ــه در اي ــم ك ــم مى كن ــان ه ــود. گم ش
زمينه تنهــا اســتادى كــه تأكيد بســيارى به 
اين نكتــه داشــت كه تنهــا يــك تقليدكننده 
ــود.  ــتارزاده ب ــوم س ــيم، مرح ــض نباش مح
ــن  ــادى از اي ــاى زي ــم نمونه ه ــودش ه خ
دســت كارهــا را باقــى گذاشــته كه امــروز به 
ــاى فارســى در  ــن تصنيف ه ــوان زيباتري عن

حــوزه موســيقى شــمال خراســان در اذهان 
مــردم باقى مانــده اســت. يعنــى بســيارى از 
ترانه هايــى كه از موســيقى شــمال خراســان 
ــماعيل  ــاخته هاى اس ــود، س ــه مى ش زمزم
ــاج  ــا ح ــاط ب ــا در ارتب ــت. ام ــتارزاده اس س
ــه ايشــان  ــم ك ــد بگوي ــليمانى باي ــان س قرب
ماننــد ســتارزاده نمى انديشــيد. دلايلــى هم 
داشــت كــه اگــر بخواهــم توضيحــش بدهم، 
ــود  ــا مى ش ــود. تنه ــى مى ش ــى طولان خيل
ــه يــك نقــل بســنده كــرد. مى دانيــم كــه  ب
حــاج قربــان در جوانــى وقتى 
ــه  ــت، ب ــج برگش ــفر ح از س
ريش ســفيدى،  توصيــه 
بيســت ســال از هنــرى كه از 
كــودك آموختــه بود دســت 
ــد  ــال بع كشــيد. بيســت س
ــن،  ــدر م ــطه پ ــه واس ــا ب ام
بــا حضــور ايشــان در برنامــه 
ــار انديشــه  ــى «در دي راديوي
ــم  ــه اى فراه ــر»، زمين و هن
ــارش  ــاره دوت ــه دوب ــد ك ش
ــى  ــم خيل ــد ه ــردارد. بع را ب
ــى  ــه نمايندگ ــردى ب زود، ف
ــت انتخاب جشــنواره  از هيئ
موســيقى فجــر كــه در تهــران برگــزار 
ــك  ــوت از ي ــراى شناســايى و دع مى شــد، ب
ســرى هنرمنــدان خراســانى عــازم منطقــه 
ــر  ــتاد على اصغ ــوم اس ــرد مرح ــد. آن ف ش
ــه  ــود ك ــرادى ب ــت و از اف ــام داش ــى ن بيان
ــه ســنت ها و حفــظ ميــراث كهــن  بســيار ب
فرهنگــى بــاور داشــت. آغــاز فعاليــت دوباره 
ــا  ــد ب ــان ش ــليمانى هم زم ــان س ــاج قرب ح
آشــنايى ايشــان بــا على اصغــر بيانــى و 
تأثيــرى كــه بيانى بــر حــاج قربان گذاشــت. 
در نتيجــه، حــاج قربــان وقتــى كه بــه عنوان 
ــاى  مجــرى موســيقى خراســان در عرصه ه
ــن  ــا اي ــى حاضــر مى شــد، ب ــى و جهان داخل
بــاور كار خــودش را ارائــه مى كــرد كــه 
ــود و  ــرش وارد نش ــه هن ــه اى ب ــچ خدش هي
ــل  ــه او منتق ــينيان ب ــه از پيش ــراى آنچ اج

ــت. ــل اس ــده اص ش

پس ما با دو شخصيت مواجهيم، يك 
بدعت گذار و يك پايبند به سنت.

بلــه، بــه درســتى، ســتارزاده بدعت گذار بــود در 
موســيقى. اهــل خلاقيــت و نــوآورى بــود و باور 
عميــق داشــت كــه يكــى از رســالت هايى كــه 
ــارى را  ــر عهــده دارد، اين اســت كه آث هنرمند ب
خلق كنــد و تقليدكننــده محض نباشــد. خود 
ــان  ــاى مجري ــن نمونه ه ــى از بهتري ــم يك او ه
ايــن گونــه موســيقى بــود و روايت هــاى زيباى 
ــه كــرد.  عاشــقانه اى از موســيقى خراســان ارائ
ــان  ــاج قرب ــا ح ــرف، م ــه اين ط ــى ك در صورت
ــا  ــيقى ب ــزرگان موس ــى از ب ــوان يك ــه عن را ب
مضاميــن مذهبــى مى شناســيم. بيشــتر آنچه 
ــت  ــرد مناجــات و نع ــان اجــرا مى ك حــاج قرب

پيامبــر(ص) بــود.

پسند  مورد  دو  اين  از  كدام يك  و 
شماست؟

مـنِ هنرجـو هـردو اسـتاد مـورد علاقـه ام 
هسـتند. عاشـقانه هـم دوستشـان دارم. در 
هنرشـان هم بى بديل بودنـد. يعنـى هركدام 
در جايگاه خودشـان براى من بسيار ارزشمند 
و درخـور احترام بـوده و هسـتند و هنـوز هم 
بـا مـرور خاطراتـم و شـنيدن آثارشـان حـظ 
وافـر مى بـرم. شـما ببينيد كـه سـتارزاده چه 
تعـداد اثـر تـازه بـراى پـس از خـودش باقـى 
گذاشـته اسـت. اين ها نشـانه موفقيت اوست 
و من براى هنـرش ارزش قائلـم. در مقابل، اما 
احتـرام بسـيارى هـم قائلم بـراى افـرادى كه 
معتقد به سـنت ها هسـتند و مى گوينـد بايد 
از ميـراث پيشـينيان حفاظـت شـود. اين هـا 
ريشـه هاى فرهنگى ما هسـتند و بايد مراقب 
اين ريشـه ها بود. فقط توجه بـه اين نكته مهم 
اسـت كه اگر قرار باشـد همه تمركز و انرژى و 
حواسـمان معطوف به اين بخش از كار باشـد 
و غافل شـويم از نوآورى و خلاقيـت، در عمل، 
ارتباط نسـلى از هنرمندان با جامعه خودشان 

قطـع مى شـود.

روزنــــامــــه
ـــید شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۰۵

۱۳۹۹ بهمــن    ۰۲
۷جمادی  الثانی ۱۴۴۲ 
۳۳۰۵ شـــــماره 

۵شنبه

ستارزاده بدعت گذار بود 
در موسیقی. اهل خلاقیت 
و نوآوری بود و عمیقا 
باور داشت که یکی از 
رسالت هایی که هنرمند 
بر عهده دارد، این است 
که آثاری را خلق کند و 
تقلیدکننده محض نباشد. 
خود او هم یکی از بهترین 
نمونه های مجریان این نوع 
موسیقی بود و روایت های 
زیبای عاشقانه ای از موسیقی 
خراسان ارائه کرد

ستارزاده بدعت گذار بود ستارزاده بدعت گذار بود 
در موسیقی. اهل خلاقیت 
و نوآوری بود و عمیقا 
باور داشت که یکی از 
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ــدگـــ
ـهر 

ــدگــ
ـهر 
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روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۱۳۹۹ بهمــن    ۰۲
۷جمادی  الثانی ۱۴۴۲ 
۳۳۰۵ شـــــماره 

۵شنبه

حسام الدین نجفی| روى تابلوى آبى خوش رنگ ولعاب 
نوشته شده: «روستاى على آباد، مركز دهستان سودلانه، و 
زادگاه چهره ماندگار هنر و موسيقى مقامى، زنده ياد استاد 
حاج قربان سليمانى.» مسير فراخ ميانه روستا هم از پشت 
همان تابلو آغاز مى شود تا خانه استاد على رضا سليمانى كه 

برِ خيابان اصلى، دونبش كوچه اى است كه 
از تابلوى سردرش خبرى نيست.

خان  اميرحسين  موقوفه  على آباد 
شجاع الدوله است، روستايى كه اين 

ايام سوز سرمايش به تن آدم مى زند 
و حالا ديگر به چله بزرگ، گُله گُله 
برف هايى اينجا و آنجايش به نسََر جا 
مانده. ما هم همه اين راه را كوبيده ايم، 
كمتر از دوساعت، تا برسيم پاى دوتار 
استاد على رضا سليمانى و بشنويم از 
آن سال ها، از روز و روزگار حاج قربان. گپ 
اما از روزمره شروع مى شود، از زمستان، 
از مرارت زندگى روستا: «كشاورزى يك 
شغلى است مثل دانه تسبيح. يك دانه كه 

برداشتى، دنبالش يك دانه ديگر است. اصلا تمامى ندارد. حالا 
هم كه نشسته ايم خانه، باز يك يخ آبى هست. گوسفندها را 
بايد علوفه بدهيم. بالأخره زندگى ما اين است ديگر. رعيتى 
تنها با يك رشته نمى شود. هيچ روز هم بيكارى نداريم. همين 
امروز در همين سردى، بچه ها رفته اند روى درخت ها سم 
درختى بكشند كه تنه شان كرم نزند. اصلا لذت زندگى 

همين است. شما اگر 
يك روز بيكار بمانى 
خوب است؟ اصلا لذت 

ندارد.»

ميراث  اين ها   
ماست

سر  پشت  دوتار 
ميراث دار خلف حاج 
قربان كنج ديوار است. گپ اما تمامى اش درباره همان است 
كه به قول خود بخشى ها خشك سيمى است و خشك چوبى: 
«ما بخشى ها ميراث داريم. من اين شعرها و داستان ها را از 
پدرم حاج قربان ياد گرفته ام. او از پدرش كربلايى رمضان. 
كربلايى رمضان از پدرش حسينعلى. اين روايت ها 10 نسل 
است كه در خانواده ما خوانده مى شود. 
اين ها به ما ارث رسيده. حالا هزار تا شاگرد 
مى آيد و يكى بخشى مى شود. بخشى 
شدن كار آسانى نيست. آدم بايد هم 
جسمش را داشته باشد هم روحش را. 
بخشى بايد شعر بلد باشد. بايد داستان 
بداند. نقالى كند. حديث بگويد. بخشى 
با مردم سر و كار دارد. پس حتما بايد 
روان شناسى بداند. به چشم مخاطبش 
كه نگاه كند، بداند اين نگاه چه داستانى 
را مى طلبد. چيزهايى هست كه فقط 

بخشى ها مى دانند.»

 اين شاگردى 25 سال شد
مى گويد: «آن كه تار مى زد، مى گفتند تارچى. آن كه 
مى خواند، مى گفتند خواننده. اما از آن بيا بالاتر. آن كه 
داستان سرايى مى كرد، حفط موسيقى مى كرد، مقام را 
مى شناخت، ساز را مى شناخت، معنى شعر را مى دانست، 
نطاق بود، قدرت بيان داشت، قدرت نوازندگى داشت، 
آن را ديگر مى گفتند بخشى. از همه گذشته، مى شود 

ما بخشی ها میراث داریم. 
من این شعرها و 
داستان ها را از پدرم 
حاج قربان یاد گرفته ام. او 
از پدرش کربلایی رمضان. 
کربلایی رمضان از پدرش 
حسینعلی. این روایت ها 
۱۰ نسل است که در خانواده 
ما خوانده می شود. این ها 
به ما ارث رسیده. حالا هزار تا 
شاگرد می آید و یکی بخشی 
می شود

ما بخشی ها میراث داریم. 
من این شعرها و 
داستان ها را از پدرم 
حاج قربان یاد گرفته ام. او 

را  «حاج قربان»هايـش  مـا  جامعـه 
نمى شناسـد و ايـن يـك نشـانه اسـت، 
بيمـارى  يـك  و  مشـكل  يـك  نشـانه 
فرهنگـى كـه بـه دليـل سيسـتم حاكـم 
بـر فرهنـگ و هنـر مـا پديـد آمده اسـت. 
بگذاريد يـك سـؤال از خودمان بپرسـيم: 
«اطلاعـات مـردم را چـه كسـى بايـد 
رشـد بدهـد؟» رسـانه هاى تخصصـى كه 
تكليفشـان معلـوم اسـت. متعلق انـد بـه 
اهالـى موسـيقى. ايـن وسـط مى مانـد 
رسـانه هاى عمومـى و سـرآمد همه شـان صداوسـيما، آن كـه قرار 
بـود سليقه سـازنده باشـد و حـالا خـودش مصرف كننـده سـليقه 
موسـيقى اسـت. اين را بايـد گفـت، هرچند بـه گمان من بـه طور 
معمـول زبان گويـا بـراى ايـن مشـكل ها زياد اسـت. گوش شـنوا 

پيـدا نمى شـود بـراى شـنيدنش امـا.
از قرن هفتم هجرى كه اســناد مكتوبش موجود اســت، حتى در 
حمله هاى نظامى براى دو دســته از آدم هــا مصونيت قائل بودند: 
يكى هنرمندان و ديگرى دانشــمندان. يعنى قدر اين آدم ها حتى 
همان موقع معلوم بوده. حــالا اما اينكه الان چرا معلوم نيســت، 
خودش معمايى اســت. خيلى هم كه عزت بگذاريم، شــايد گمان 
كنيم كه امثــال حاج قربان مثل يك موزيســين امروزى اســت. 
در حالى كه بايد دانســت در گذشــته بــا آن شــبكه ارتباطات و 
ســرگرمى ها، يك پرده خوان در منطقه اى مى توانســته براى كل 
يك شــهر هيجان درســت كند. مى توانسته يك شــهر را سرگرم 
كند، آن ها را با فرهنگ هاى ديگر آشــنا كنــد و به آن ها اطلاعات 
بدهد. بخشى ها كارشــان همين بوده. يعنى اگر نگاه كنيد به آثار 
حاج قربان، مى بينيد كه بسيار روايت گونه است. چه بسيار اطلاعات 
و فرهنگ هايى كه مردم در كنار همين ســازها كسب مى كرده اند 

در گذشته.
اين ها را اگر متوجه نشــويم، اين بزرگداشــت ها و نوشتن ها هم 
تسكين هاى كوچكى است. تهش يك بزرگداشت مى گيريم براى 
حاج قربان و پورعطايى و درپور و شريف زاده، ولى نگاه نمى كنيم كه 
همان شــريف زاده آخر عمرش مرده شويى مى كرده. آيا مقصر اين 
وزارت ارشاد، تلويزيون و متوليان هنرند؟ آن ها كه تكليفشان معلوم 
اســت. من اينجا ولى يك لايه مقصر تازه مى خواهم، آ دم هايى كه 
در نزديكى اين ها زندگى مى كنند. همان آدم هايى كه شريف زاده 
را براى مجالس شادى شــان دعوت مى كنند و تمكن مالى دارند، 
چرا بايد چنيــن اجازه اى بدهند؟ پس رســانه الان فقــط بايد با 
مردم صحبت كند. نگوييم كه اين كه ديگــر متولى و بودجه دارد. 
شــما هرقدر مى توانيد از بودجه هاى وزارت نيرو ســر بياوريد، از 
بودجه هاى وزارت ارشــاد هم مى توانيد. همين جشنواره هايى هم 

كه برگزار مى شــود، يك بار به عنــوان يك خبرنگار 
بازخوردش را در محله ها و شــهرهاى مهد آن 

موسيقى ها ببينيد. خيلى ها با هم دلخورند 
ســر اينكه يك زمانى يك جشنواره اى 

برگزار شــده به غلط، با داورى ها و 
اهداف غلط. يكى هم شده اول و 

دوم و سوم. در حالى كه يك 
هنرِ نهــاده و فولكلور، 

هنرى نيســت كه 
كسى بر مبناى 

س  قيــا
درباره اش 
ى  ر و ا د
 . كنــد

ى  ر و ا د
دربــاره اين هــا 

مثــل ايــن مى ماند 
كه شــما بپرسيد «به 

گل محمــدى بيشــتر 
رأى مى دهيد يا به زنبق؟». 

چنين چيزى معنايى ندارد در 
كار ما، ولى اين سيســتم غلط 
دارد همه چيز را از بين مى برد.

«حاج قربان »هایمان را 
نمی شناسیم

محمد حقگو
پژوهشگر موسیقی 
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نوشته شده: «روستاى على آباد، مركز دهستان سودلانه، و 
زادگاه چهره ماندگار هنر و موسيقى مقامى، زنده ياد استاد 
حاج قربان سليمانى.» مسير فراخ ميانه روستا هم از پشت 
همان تابلو آغاز مى شود تا خانه استاد على رضا سليمانى كه 

برِ خيابان اصلى، دونبش كوچه اى است كه 
از تابلوى سردرش خبرى نيست.

خان  اميرحسين  موقوفه  على آباد 
شجاع الدوله است، روستايى كه اين 

ايام سوز سرمايش به تن آدم مى زند 
و حالا ديگر به چله بزرگ، گُله گُله 
ايام سوز سرمايش به تن آدم مى زند 
و حالا ديگر به چله بزرگ، گُله گُله 
ايام سوز سرمايش به تن آدم مى زند 

برف هايى اينجا و آنجايش به نسََر جا 
مانده. ما هم همه اين راه را كوبيده ايم، 
كمتر از دوساعت، تا برسيم پاى دوتار 
استاد على رضا سليمانى و بشنويم از 
آن سال ها، از روز و روزگار حاج قربان. گپ 
اما از روزمره شروع مى شود، از زمستان، 
از مرارت زندگى روستا: «كشاورزى يك 
شغلى است مثل دانه تسبيح. يك دانه كه 

برداشتى، دنبالش يك دانه ديگر است. اصلا تمامى ندارد. حالا 
هم كه نشسته ايم خانه، باز يك يخ آبى هست. گوسفندها را 
بايد علوفه بدهيم. بالأخره زندگى ما اين است ديگر. رعيتى 
تنها با يك رشته نمى شود. هيچ روز هم بيكارى نداريم. همين 
امروز در همين سردى، بچه ها رفته اند روى درخت ها سم 
درختى بكشند كه تنه شان كرم نزند. اصلا لذت زندگى 
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وزارت ارشاد، تلويزيون و متوليان هنرند؟ آن ها كه تكليفشان معلوم 
اســت. من اينجا ولى يك لايه مقصر تازه مى خواهم، آ دم هايى كه 
در نزديكى اين ها زندگى مى كنند. همان آدم هايى كه شريف زاده 
را براى مجالس شادى شــان دعوت مى كنند و تمكن مالى دارند، 
چرا بايد چنيــن اجازه اى بدهند؟ پس رســانه الان فقــط بايد با 
مردم صحبت كند. نگوييم كه اين كه ديگــر متولى و بودجه دارد. 
شــما هرقدر مى توانيد از بودجه هاى وزارت نيرو ســر بياوريد، از 
بودجه هاى وزارت ارشــاد هم مى توانيد. همين جشنواره هايى هم 

كه برگزار مى شــود، يك بار به عنــوان يك خبرنگار 
بازخوردش را در محله ها و شــهرهاى مهد آن 

موسيقى ها ببينيد. خيلى ها با هم دلخورند 
ســر اينكه يك زمانى يك جشنواره اى 

برگزار شــده به غلط، با داورى ها و 
اهداف غلط. يكى هم شده اول و 

دوم و سوم. در حالى كه يك 
هنرِ نهــاده و فولكلور، 

هنرى نيســت كه 
كسى بر مبناى 
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مثــل ايــن مى ماند 
كه شــما بپرسيد «به 

گل محمــدى بيشــتر 
رأى مى دهيد يا به زنبق؟». 

چنين چيزى معنايى ندارد در 
كار ما، ولى اين سيســتم غلط 
دارد همه چيز را از بين مى برد.

حاجی
 « بخشی»گری
را زنده کرد

پاى نقل استاد على رضا سليمانى 
از روز و روزگار حاج قربان



بخشى.» و خاطرش مى رود آن سال ها كه حاجى توى 
همين على آباد دوتار دست مى گرفته، همان سال ها كه 
به سختى مى خواست جا باز كند كنار پدر: «بخشى ها 
قديم كه كسى كنارشان راه نمى دادند. من كه پسر 
حاج قربان بودم، از همان اول فقط كارم اين بود كه 
برگه روايت را ورق بزنم. كتاب را مى گذاشت جلوش، 
همان طور كه مشغول دوتار زدن بود، نمى توانست 
ورق بزند. انگار هم آموزش به من مى داد، هم كار را راه 
مى انداختم. يعنى مى فهميدم كه كدام شعر به كدام وزن 
خوانده شد. 25 سال شد اين حكايت. من 25 سال پاى 
درس حاجى شاگردى كردم. از ورق زدن شروع شد. به 
ابريشم تاب دادن رسيدم. چقدر خودش را و ما را سختى 
مى داد تا يك ابريشم را صيقل بدهد. حاجى خودش 
زه ابريشمى دوتارش را آماده مى كرد. پدر ما را درمى 

آورد تا زهى را مى تابيد. بايد مى گشتيم 
و ابريشم مرغوب پيدا مى كرديم. آن وقت 
حاجى با كلى مكافات، ابريشم را مى تابيد 
و آب مى داد و ليفه اش را مى گرفت. بعد 

آن را مى بست روى دوتارش. حالا اين 
زه چقدر كار مى كرد؟ يك مجلس كه 
مى رفت، مجلس بعدى زه پاره مى شد و 
باز روز از نو و روزى از نو.» مى گويد همان 
موقع، پاى همان شاگردى ها دستش 
آمده كه حاجى از يك داستان مى گذرد: 
«در داستان «همراه و صيادخان» جايى 
هست كه پسر، كه عاشق دختر شاه 
آذربايجان شده، در پاسخ نصيحت پدر 
و اطرافيانش مى گويد هرطور شده من 

بايد به سفر بروم و يارم را در سفر پيدا كنم. اين جاى 
داستان كه خيلى هم شعر شيرينى دارد، آهنگى نداشت. 
حاجى مى گفت از همان قديم هر «بخشى» كه حكايت 
«همراه و صيادخان» را نقل مى كرده، از اينجاى داستان، 
بدون آهنگ رد مى شده. خود حاجى هم اينجاى داستان 
و گفت وگوى عاشق با اطرافيانش را بدون آهنگ، رد 

مى شد. يك روز من به حاجى گفتم اينجا نمى تواند بدون 
آهنگ باشد. يكى از فرازهاى اصلى داستان، چطور بدون 
آهنگ باشد؟ حاجى هم گفت من هم متوجه شده ام كه 
اينجاى داستان، آهنگ خودش را مى خواهد. همان روز 
نشستيم و دونفرى، براى اين قسمت آهنگ ساختيم. 
حاجى چيزهايى زد، چيزهايى هم من زدم و خلاصه 
آهنگى ساختيم. قطعه اى كه امروز به عنوان «گوزل» در 
شمال خراسان نواخته مى شود، همان قطعه اى است كه 

ما پدر و پسر ساختيم.»

 يكى با اسب آمده كه «اين روايت چه شد؟»
حاج قربان را بخشى استخوان دارى مى دانند، روايت شناس و 
مقام دانى كه يك عمر دوتار دست گرفت تا پس از حمد خدا 
و نعت پيامبر(ص)، قصه هاى مردم سرزمينش را روايت كند: 
«حاجى داستان هاى فراوانى را از بر داشت، داستان هايى 
كه خيلى از بخشى هاى ديگر نمى دانستند. شب ها مجلس 
مى گرفتند. آن وقت كه بلندگو و ضبط و ... نبود. مردم خانه 
يكى جمع مى شدند و بخشى برايشان داستان مى گفت. 
گاهى نقل داستانى دو شب و سه شب طول مى كشيد. 
مجلس چنان گرم مى شد كه انگار كسى نفس نمى كشيد. 
من از همان بچگى مجلس هاى حاجى را مى رفتم. يك بار 
توى يكى از مجلس ها، داستان به جاى حساسش رسيده 
بود. دو برادر كه از كودكى از هم جدا افتاده بودند، حالا 
يكى شان ميرغضب رئيس دزدها شده بود و ديگرى عاشق 
دخترى جوان. دو دلداده با هم فرار مى كنند و از قضا در راهى 
به كمين دزدها مى افتند. رئيس دزدها پسر جوان را به دست 
ميرغضب مى دهد كه گردنش را بزند. روزگار، دو برادر را 
مقابل هم قرار مى دهد. يادم مى آيد اينجاى داستان بود كه 
در همان جايى كه من نشسته بودم، يكى از مهمان ها به بغل 
دستى اش گفت: «به حاجى بگو نقل را نگه دارد تا من بروم 
بيرون و برگردم.» رفيقش گفت: «حالا تو برو وقتى برگشتى 
من قسمت هايى را كه نبوده اى برايت تعريف مى كنم.» 
مرد برگشت و گفت: «فلان فلان شده! تو نقل خودت را با 
نقل حاجى يكى مى كنى؟!» مى گويد: «گاهى كه حكايت 
نيمه تمام مى ماند به اقتضاى مجلس، بعد مى ديدى دم 
در يك كرسى چه اى گذاشته اند كه حاجى نقل را بگويد. 
نمى خواستند بگذارند نقل از مجلس دربرود و بماند براى 
بعد. گاهى نمى شد. بعد مى ديدى يكى با اسب آمده در خانه 
كه «حاجى، اين داستان نيمه تمام ماند. 
ما حالا چه كنيم؟ نمى شود نقلش را 
بگويى؟» حاجى هم مى گفت: «براى 

يك نفر كه نمى شود نقل گفت.»

سراغ  بخشى ها  از  كسى   
نمى گرفت

به ياد استاد على رضا، تا قبل حاج قربان 
تك و توك بخشى هايى اين طرف و 
آن طرف ولايات بوده اند كه كسى هم 
خبرى از آن ها نداشته. بعد اما ورق 
برمى گردد: «تا قبل از حاجى، كسى 
سراغى از بخشيگرى نمى گرفت، اما الان 
ثبت جهانى شده. بخشى از اين، نتيجه 
زحمات حاج قربان بود كه براى اولين بار شعرها و سرودهاى 
مردم اين نواحى را به گوش اهل هنر رساند. براى همين است 
كه مى گويم بخشى مال اجتماع است. مردم در همه طول تاريخ 
بخشى ها، را مى خواسته اند. اگر نمى خواستند كه اين كسوت 
تا حالا دوام نمى آورد. اين ها نياز جامعه بوده اند در هميشه 

تاريخ.»

روزنــــامــــه
ـــید شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۰۷

۱۳۹۹ بهمــن    ۰۲
۷جمادی  الثانی ۱۴۴۲ 
۳۳۰۵ شـــــماره 

۵شنبه

آن که تار می زد، می گفتند 
تارچی. آن که می خواند، 
می گفتند خواننده. اما 
از آن بیا بالاتر. آن که 
داستان سرایی می کرد، 
حفط موسیقی می کرد، 
مقام را می شناخت، ساز 
را می شناخت، معنی شعر 
را می دانست، نطاق بود، 
قدرت بیان داشت، قدرت 
نوازندگی داشت، آن را دیگر 
می گفتند بخشی

آن که تار می زد، می گفتند آن که تار می زد، می گفتند 
تارچی. آن که می خواند، 
می گفتند خواننده. اما 
از آن بیا بالاتر. آن که 

ــه  ــر دارم ك ــرم، خب ــاس مى گي ــه تم ــه ك ــد يگان ــتاد محم ــا اس ب
بى شــك گلــه اى هــم هســت در كار. حدســم هــم درســت اســت. 
همــان ابتــدا مى گويــد: «موقعــى كــه هنرمنــد زنــده اســت، يكى 
ــد.  ــان مى گردن ــال مرده هايش ــالا دنب ــد. ح ــش را نمى پرس حال
حــالا چــه فايــده اى دارد نوشــتن بــراى ســتارزاده و حاج قربان؟» 
ــا هســتيم،  ــد تنگــش كــه «ت ــه معروفــش را مى زن و همــان جمل

ــد.» ــان مى گردن ــم، دنبالم ــى مى روي ــتيم. وقت نيس
صحبــت مى رســد بــه قــدر و انــدازه ســتارزاده. لابــه لاى 
ز بچگــى  گلايه هــا اين هــا دســتگيرم مى شــود: «مــا ا
ــان  ــدرم و حاج قرب ــان و پ ــه ايش ــان را. هميش ــناختيم ايش مى ش
ــگ  ــى آهن ــان. كل ــده برايم ــم از او مان ــى ه ــد. خيل ــم بودن ــا ه ب
ــمال  ــيقى ش ــه موس ــم هم ــه به گمان ــعرهايش ك ــا ش ــى ب محل
ــاختن،  ــا در س ــش ام ــا. اوج ــت در اين ه ــريك اس ــان ش خراس
ســتارزاده اســت.» مى گويــد: «راســتش سن وســال دارها 
ــى  ــلا، ول ــد مث ــى» بخوانن ــد كــه «دخترقوچان خوششــان نمى آم
ــه  ــا لازم اســت. وگرن ــردم اين ه ــان مى ك ــع گم ــان موق ــن هم م
ــى  ــه كس ــوزد؟ چ ــى» بيام ــام «جعفرقل ــد مق ــى مى آم ــه كس چ
مقــام «ســردارعوض» يــاد مــى داد؟ اول بايــد ايــن شــاديانه ها را 

ــام.» ــال مق ــد دنب ــد بياين ــه بع ــم ك ــاد بدهي ي
ــك آور  ــاى اش ــه گريز ه ــه قص ــا هميش ــه ام ــتاد يگان ــه اس قص
اســت. حــق هــم دارد. نتيجــه اينكــه زود ورق را مى گردانــد طرف 
ــا  همــان خنياگــرى كــه حــالا لنــگ روزمــره زندگــى اســت: «م
ــوده،  ــان ب ــت اجدادم ــه وصي ــتش ب ــتيم. راس ــان را گذاش عمرم
ــا يــك ســال  ــاد اســت. تــوى هميــن كرون ــه يــك روزش زي وگرن
ــا  ــه م ــد؟ كــى الان حواســش ب ــا چــه كار كردن ــه اين ه كــى گفت
ــا را  ــيده؟ آن ور آب م ــى رس ــه جاي ــار ب ــن دوت ــى از اي هســت؟ ك
بهتــر مى خواهنــد.» و دوبــاره مى رســد ســر گفت وگــو كــه 
ــى،  ــى، بنال ــى، بگرياي ــد بخندان ــى. باي ــناس باش ــد روان ش «باي
ــد.  ــى مى كن ــپ تلفن ــوى گ ــه ت ــل كارى ك ــى.» درســت مث بگري
يــك گلايه گــذارى از وضعيــت رســيدگى بــه اســتادى كــه 
ــى آورد از  ــر درم ــش س ــماره كارت ــر، ش ــه عم ــتمين ده در هش
شــبكه هاى اجتماعــى تــا بــه قــدر يــك قــران دوزارى دســتش را 
بگيــرد، بــه ضميمــه چنــد خــط تعريــف از اســماعيل ســتارزاده: 

ــرزدش.» ــدا بيام ــود. خ ــان ب ــروى قوچ «آب

 
پ.ن: محمــد يگانــه شــايد بيــش از هــر كســى ايــن ســال ها 
قطعه هــاى اســماعيل ســتارزاده را ســر دســت گرفتــه و 
شــاديانه هايش را مى نــوازد. بــراى هميــن هــم ســوژه خوبــى 

اســت بــراى يــك گــپ دربــاره او. او امــا بــه قــدر همــه 
ــاد اســت  ــه و انتق ــام، سرتاســر گلاي ــن اي اي

از وضعيــت رســيدگى بــه هنرمنــدان، 
گلايــه اى كــه از ســخنرانى هايش در 
ــه  ــه لاى هم ــا لاب ــت ها ت بزرگداش
گفت وگوهــا راه يافتــه و حــالا 
ديگــر همه جــا خــودش را نشــان 
مى دهــد. بــه ايشــان مى ويــم 

كار ماهــم هميــن اســت. شــايد هم 
نوشــتن دربــاره معيشــت هنرمندان 
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درباره گپى تلفنى كه تركيب گريه  و خنده
 يك دوتارنواز مشهور است

تا هستیم 
نیستیم!

دستى اش گفت: «به حاجى بگو نقل را نگه دارد تا من بروم 
بيرون و برگردم.» رفيقش گفت: «حالا تو برو وقتى برگشتى 
من قسمت هايى را كه نبوده اى برايت تعريف مى كنم.» 
مرد برگشت و گفت: «فلان فلان شده! تو نقل خودت را با 
نقل حاجى يكى مى كنى؟!» مى گويد: «گاهى كه حكايت 
نيمه تمام مى ماند به اقتضاى مجلس، بعد مى ديدى دم 
در يك كرسى چه اى گذاشته اند كه حاجى نقل را بگويد. 
نمى خواستند بگذارند نقل از مجلس دربرود و بماند براى 
بعد. گاهى نمى شد. بعد مى ديدى يكى با اسب آمده در خانه 
كه «حاجى، اين داستان نيمه تمام ماند. 
ما حالا چه كنيم؟ نمى شود نقلش را 
بگويى؟» حاجى هم مى گفت: «براى 

يك نفر كه نمى شود نقل گفت.»

سراغ  بخشى ها  از  كسى 

به ياد استاد على رضا، تا قبل حاج قربان 
تك و توك بخشى هايى اين طرف و 
آن طرف ولايات بوده اند كه كسى هم 
خبرى از آن ها نداشته. بعد اما ورق 
برمى گردد: «تا قبل از حاجى، كسى 
سراغى از بخشيگرى نمى گرفت، اما الان 
ثبت جهانى شده. بخشى از اين، نتيجه 
زحمات حاج قربان بود كه براى اولين بار شعرها و سرودهاى 
مردم اين نواحى را به گوش اهل هنر رساند. براى همين است 
كه مى گويم بخشى مال اجتماع است. مردم در همه طول تاريخ 
بخشى ها، را مى خواسته اند. اگر نمى خواستند كه اين كسوت 
تا حالا دوام نمى آورد. اين ها نياز جامعه بوده اند در هميشه 
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مى شد. يك روز من به حاجى گفتم اينجا نمى تواند بدون 
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۳۳۰۵ شـــــماره 

۵شنبه

جاويـد،  هوشـنگ   | نجفـی    | اورنـگ 
دانشـنامه موسـيقى نواحى خراسـان است، 
با حافظـه بى ماننـدى كه تا سـر حرفـش باز 
شـود، تا پيرتريـن بخشـى هاى ده كوره هاى 
خراسـان را هـم سـريع به خـط مى كنـد تـا 
يـادش بيايـد كه ايـن سـال ها ديگـر صداى 
دوتـار كدامشـان خامـوش شـده. روايت او 
ايـن سـال ها امـا كم كـم غصه دارتر شـده، 
غصـه اى كـه از شـريف زاده شـروع شـد تا 
پورعطايـى و سـهراب محمـدى و ... همـه 
آدم هايى كـه جاويد آن هـا را با هنرشـان به 
خاطر دارد، امـا ديگر از آن ها تنهـا چند صدا 
باقى مانـده بـر صفحـه و كاسـتى در بايگانى 

راديـو و تلويزيون.

بيشـتر مـردم ايـن سـال ها موسـيقى 
شـمال خراسـان را بـه قطعه هـاى محـدودى 
مى شناسـند. شـايد به «شـاره جان» سهراب 
محمدى، «بحر طويل» حاج قربـان و قطعه هاى 
شـاديانه اسـماعيل سـتارزاده. ايـن وسـط 
سـتارزاده انـگار عمومى تريـن ملودى هـا را 
سـروده كه همـه دسـت كم يكـى از آن هـا را 

بلدنـد. ايـن به گمانـم مدخل 
خوبـى بـراى شـروع گـپ 

اسـت.
بلـه، بيشـتر و پيش تـر از 
همـه، اسماعيل سـتارزاده 
اين موسيقى را شناسانده. 
سـتارزاده جـزو سـه نفـر 
اولى اسـت كـه موسـيقى 
خراسـان را بردنـد راديوى 
سراسـرى. او بـود و سـيد 
و  نجم الديـن  محمـد 
مرحـوم روانبخـش. سـيد 
محمـد نجم الديـن، دايـى 
مـن اسـت كـه خيلى هـا 

«آى يره يـره»اش را در لهجـه مشـهدى 
هـم  اين هـا  بعـدى  نسـل  ند.  شـنيده ا
مى شـود قُجاونـد و شـاه مرادى و حسـين 

عزيـزى و بقيـه.

اين يعنى راديو تهران؟
يـكِ  شـبكه  يعنـى  ملـى،  شـبكه  بلـه، 
راديـو. آن موقـع راديـو دو تـا شـبكه 
بيشـتر نداشـت: شـبكه يـك و شـبكه دو 
راديـو ملـى بـود. اين هـا ايـن موسـيقى را 

از دهـه 30 بردنـد تـوى شـبكه يـك. تـوى 
برنامه هـاى «كارگـران»، «صبـح جمعـه بـا 
شـما» و «كشـاورزان» هم اجـرا مى كردند. 
بعـد هـم كـه راديوهـاى محلـى راه افتادند، 
برخـى هنرمندها رفتنـد آنجا، كسـانى مثل 
سـهراب محمـدى، حـاج حسـين يگانـه، 
مختـار زنبيل بـاف، حاج قربـان و بقيـه. 
اين هـا ولـى ديگـر راه پايشـان بـه تهـران 

بـاز نشـد.

پـس از جمـع بخشـى هاى صاحب نـام 
خراسـان، راه پـاى اسـتاد سـتارزاده قبـل از 
ديگـران بـه راديـو و شـبكه هاى سراسـرى 

شـد. باز 
ايشـان ناظـر موسـيقى راديـو شـد. يعنـى 
موسـيقى هاى محلى خراسـانى را بايد ايشان 
تأييـد مى كـرد. آن موقع سياسـت راديـو اين 
بود كه در هر اسـتانى كـه ايسـتگاه راه اندازى 
مى كند، يك نفـر را بـه عنوان ناظر موسـيقى 
بگـذارد. ايـن را هم بگويم كـه آقاى سـتارزاده 
به هيچ وجـه آدم بخيلى نبـود كه كسـى را راه 
ندهند. يعنى همه خوب هـا را معرفى مى كرد. 
براى نمونـه، آن موقع وقتى 
كـه عثمـان محمدپرسـت 
مى آيد تـوى راديـو بخواند، 
سـتارزاده تأييديه مى دهد 
كه ايشـان خواننده خوبى 
اسـت. در نتيجه، بايد همه 
محلى خوان هـا از نـگاه 
ايشـان عبـور مى كردنـد. 
خيلـى هـم جالـب اسـت 
كـه مى بينيـد در فاصلـه 
سـال هاى 35 تـا 45 كـه 
اوج مسـئوليت هاى آقـاى 
سـتارزاده اسـت، چـه آثار 
و آدم هـاى خوبـى معرفى 
شـده اند. شـما اگـر نـگاه كنيـد، سـلطان رضا 
ولى نـژاد هسـت، حاج حسـين يگانه هسـت، 
هميـن مرحـوم محمدابراهيـم شـريف زاده. 

بخواهـم بگويـم، خيلـى مى شـود.

اين در حالى اسـت كـه خـود او در قله خلق 
قطعه هاى محلى ايسـتاده اسـت.

بلـه. آن دوره تحـول موسـيقى در خراسـان 
بـه دسـت آدم هايـى بـود كـه ايجادكننـده 
بودنـد. مـا يـك عـده بخشـى آدم داشـتيم 

كـه ايجاده كننـده بودنـد. ايجادكننده هـا 
كارشـان متفـاوت اسـت. بـراى نمونـه، در 
شـرق خراسـان، در تربت جام هـم غلامعلى 
پورعطايـى جـزو ايجاد كننده هاسـت. براى 
اينكـه اين طـرف و آن طـرف مى رفـت و هى 
مى آمـد و كار تـازه خلـق مى كـرد. كريـم 

كريمـى هـم جـزو ايجاد كننده هاسـت.

و استاد ستارزاده جزو ايجاد كننده هاست؟
بى شـك. براى نمونه، كار ايشـان بـراى قطعه 
نـوروز نمونـه ايجـاد اسـت. راديـو از ايشـان 
مى خواهـد كه بـراى نـوروز يك ترانه درسـت 
كنـد. خـب تـوى فرهنـگ شـمال خراسـان، 
هرچـه بگـردى، ترانـه اى دربـاره نـوروز پيـدا 
نمى شـود. توى جنـوب خراسـان نوروزخوانى 

شـمال  تـوى  داشـته ايم. 
خراسـان ولى به آن شكل ترانه 
نوروزى نداريم. پس سـتارزاده 

يـك ترانـه مى سـازد: «عيد 
نـوروز بـه ديـدارت مى آيـُم 
گُلـى/ مبـارك بـاد عـروس 
گلـى  گلـى/  شـهريارى 

جونمُ گلـى...»

و اين هـا همـه بر اسـاس 
خـود  بومـى  ملودى هـاى 

منطقـه اسـت؟
ملودى هـاى  اسـاس  بـر 
منطقه و ابتكار خود او. يعنى 
نغمه هايـى كـه مى سـاخته، 
به تمامى، متعهـد به منطقه 

بـوده. شـما وقتـى ترانه هـاى سـتارزاده را 
مى شـنوى، فكر نمى كنى كه از جـاى ديگرى 
آمـده باشـد. بـراى نمونـه، فكـر نمى كنـى از 
اصفهان آمـده باشـد. ايـن در حالى اسـت كه 

ايشـان اصالتـش خراسـانى نيسـت.

مـا در فرهنـگ شـمال خراسـان بـه همه 
«بخشـى»  دوتـار  صاحب نـام  اسـتادان 
مى گوييـم، ولـى دسـت كم در خيلـى وجوه، 
ايـن افراد بـا هـم متفاوت اند. مثـلا حاج قربان 
و سـتارزاده شـباهت زيـادى بـه هـم ندارند.

بخشـى  يـا  مـا  بخشـى هاى  الان 
«زبان گير»نـد، يـا بخشـى «لال». بخشـى 
«خودبند» نداريم. راسـتش من الان بيسـت 
سـال اسـت كـه مى گويـم برويـد دنبـال 
بخشـى خودبنـد، ولـى هيچ كسـى گـوش 
نـداده اسـت. دسـتگاه هاى فرهنگـى هـم 
كـه بى خيـال بودنـد. فقط بـه جشـنواره ها 
تكيـه كردنـد. از دل جشـنواره ها هـم هيـچ 

درنيامـد برايمـان.

«خودبنـد»  چيسـت؟  اين هـا  تفـاوت 
و «زبان گيـر» و «لال بخشـى»، و چـرا شـما 

اين قـدر روى خودبنـد تأكيـد داريـد؟
لال بخشى يعنى كسـى كه دوتار مى زند فقط. 
دوتـار مى زنـد و هيـچ نمى خوانـد. زبان گيـر 

يعنى كسـى كه موسـيقى را از يك فـرد ديگر 
آموخته و خيلـى خوب هم بدون كم و كاسـت 
به نسـل بعد منتقل مى كند، مثـل حاج قربان. 
بخشـى خودبند ولى همان ايجادكننده است. 
يعنـى خـودش شـعر را مى سـازد. ملـودى را 
بلد اسـت. ملودى نـو توليـد مى كنـد. آهنگ 

مى سـازد. خـودش هـم مى خواند.

و قصـه ايـن اسـت كـه فرهنـگ مـا ديگر 
بخشـى خودبنـد نمى سـازد؟

بلـه. آخريـن خودبند سـهراب محمـدى بود 
كـه امسـال فـوت كـرد. الان پنجـاه شـصت 
سـال اسـت كـه بخشـى هاى خودبنـد هـى 
مرده اند و مـا هم هر چـه داد و بيـداد كرديم، 
ديديـم كسـى گـوش نمى دهـد. مـا الان 
بخشـى خودبنـد نداريم. 
نتيجـه اينكـه مـا الان 
كسـى كـه خـودش ترانه 
بگويـد و ملـودى بسـازد 
الان  نداريـم.  بزنـد  و 
اين هـا كـه مى گوينـد 
بخشـى، لال بخشـى اند 
و بخشـى زبان گيـر. يك 
مى گويـد،  ترانـه  نفـر 
را  نفـر آهنگـش  يـك 
مى سـازد، يـك نفـر هم 
مى زنـد. سـبك توليـد 
عـوض شـده. به عـلاوه 
اجتماعـى  شـأن  آن 
بازتوليـد  ديگـر  هـم 
زمانـى  يعنـى  نشـده. 
بخشـى ها در هـر منطقـه امانـت دار مـردم 
كسـى  اگـر  يعنـى  مى شـدند.  حسـاب 
مسـافرت مى رفـت، زن و بچـه و امـوال خود 
را بـه اين هـا مى سـپرد. سـهراب محمـدى 
مى گفت: پدر مـن كه براى سـردار بجنوردى 
مى خوانـد، مى توانسـت كارى كنـد كـه بـا 
يك آواز، حاكـم منطقه اى را عـوض كنند. به 
همين راحتـى! يـا مرحـوم على بابا رسـتمى 
-خـدا رحمتـش كنـد- تـوى شـيروان جزو 
بخشـى هاى خودبنـد بـود. خيلى هـم خوب 
ترانـه مى سـاخت. چـه ترانه هـاى زيبايـى 
هم سـاخته. هميـن آدم يك زمانـى دوتارش 
را برايـش برمى داشـته اند. يعنـى وقتـى 
مى خواسـته برود جايى، سوار اسـب بوده. دو 
نفر هم كنارش، دوتـارش را برمى داشـته اند. 
يـا خيلـى از اين هـا علـم جفـر، بلـد بودنـد.

پـس بخشـى خودبنـد هـم يـك جايگاه 
اجتماعى اسـت و هم در حوزه موسـيقى وقتى 
خودبندى دوتار دسـت مى گيـرد، دارد چيزى 

به موسـيقى اضافـه مى كند.
بله، بـراى هميـن اسـت كـه از يك نفـر مانند 
سـتارزاده 300 ترانه تـازه درمى آيـد. حالا هم 
غصه ايـن اسـت كـه ديگـر نداريـم اين هـا را. 
نابود شـد رفت. كسـى هم بـه فكرش نبـوده. 

چه كنيـم ديگـر؟ روزگار همين اسـت.

مرثیه ای بر 
خودبندھا

هوشنگ جاويد از موسيقى خراسان مى گويد و 
اينكه «چرا فرهنگ بخشيگرى بازتوليد نشد؟»

الان این ها که می گویند 
بخشی، لال بخشی اند و 
بخشی زبان گیر. یک نفر 
ترانه می گوید، یک نفر 
آهنگش را می سازد، یک 
نفر هم می زند. یعنی سبک 
تولید عوض شده. به علاوه 
آن شأن اجتماعی هم دیگر 
بازتولید نشده. یعنی زمانی 
بخشی ها در هر منطقه 
امانت دار مردم حساب 
می شدند. یعنی اگر کسی 
مسافرت می رفت، زن و بچه 
و اموال خود را به این ها 
می سپرد

الان این ها که می گویند الان این ها که می گویند 
بخشی، لال بخشی اند و 
بخشی زبان گیر. یک نفر 
ترانه می گوید، یک نفر 

الان بخشی های ما یا 
بخشی «زبان گیر»ند، یا 
بخشی «لال». بخشی 
«خودبند» نداریم. راستش 
من الان ۲۰ سال است که 
می گویم بروید دنبال بخشی 
خودبند، ولی هیچ کسی 
گوش نداده است. 
دستگاه های فرهنگی هم 
که بی خیال بودند. فقط به 
جشنواره ها تکیه کردند. از 
دل جشنواره ها هم هیچ 
درنیامد برایمان.

الان بخشی های ما یا 
بخشی «زبان گیر»ند، یا 
بخشی «لال». بخشی 
«خودبند» نداریم. راستش 
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